
شــر قرار می‌دهــد، چنان‌کــه اگــر زندگی بر 
اساس معیارها و اصول این دین قرار بگیرد 

به سعادت منجر خواهد شد.
گلدزیهــر در عرصۀ تحقیقات اســامی 
نقــش پررنگــی داشــته اســت. او گام‌های 
مطالعــات  در  روبه‌جلویــی  مســتحکم 
اســامی برداشــت و روش‌هــای علمــی 
جدیدی، از جملــه روش‌ تاریخــی و روش 
تطبیــق و مقابلــه، را بنیــان گذاشــت. 
گلدزیهــر بــا اعتمــاد بــه دو روش »نقــد 
تاریخی« و »مقایســۀ ادیان« تحقیق دربارۀ 
شــکل‌‌گیری اســام، چگونگی تطــور آن، 
فرقه‌ها، مذاهب و اندیشه‌های معنوی آن 
در زمان‌های مختلف را آغاز کرد. وی تاریخ 
ادبیات عرب را به کار می‌گرفت و در اسناد و 
متون تاریخی تعمق می‌کرد و تلاش می‌کرد 
از میان آن‌ها احکام عام دینداری اسلامی 
را استنباط کند، اما اشتباه وی این بود که 
با پیش‌فرض‌های خود به میدان آمده بود 
و تلاش می‌کرد متون را با پیش‌فرض‌های 
خود تطبیق دهــد. توجه گلدزیهر به جنبۀ 
تاریخی اســام او را از جنبه‌های سیاســی، 
فرهنگــی و مدنــی تمــدن جهــان اســام 

بازداشته بود. 
وی بــرای مطالعــۀ اســام ابتــدا مصادر 
اصلی اسلام، یعنی قرآن و سنت، را بررسی 
کرد، زیرا این دو را نقطۀ ثابت کشف تحول 
درونــی اســام می‌دانســت. همچنیــن 
دیدگاه او این بود که با تفســیر و تأویل این 
مصادر اولیــه می‌توان اندیشــۀ عامی را که 
در شناخت اسلام نقشی اساســی دارد به 

دست آورد.
گلدزیهر که فقط دو بار به سرزمین‌های 
اسلامی سفر کرد در مطالعۀ متون اسلامی 
از مشاهدۀ مستقیم اســتفاده نکرد،‌ بلکه 
بر ادبیــات و فرهنــگ چندجانبۀ اســامی 
تکیه کــرد. تمدن اســامی آینــه‌ای بود که 
جریان‌هــای معنــوی اســامی را منعکس 
می‌کــرد. به ایــن ترتیب می‌تــوان گلدزیهر 
را، در وهلــۀ اول، مــورخ ادیــان نامید. وی 
بــرای کشــف تحــول حیــات اســامی فقه 
اســامی را مطالعــه  کــرد، زیــرا معتقد بود 
فقه نشان‌دهندۀ واقعی و کاشف دگرگونی 

حیات اسلام است.
از نظــر گلدزیهــر، و بــا دیــد تاریخــی او، 
چهرۀ اســام در زمان‌هــای مختلف تغییر 
کــرده اســت. او معتقد بــود تاریــخ پس از 
وفات رســول خدا، با جعل و وضع حدیث 
به‌صــورت شــفاهی و کتبــی و بــا اهدافــی 

سیاسی و مذهبی، به‌کلی متمایز می‌شود. 
به باور او، اســام پس از فتوحات عربی از 
اندیشه‌های غیراسلامی، مانند مسیحیت 
و تفکــر نوافلاطونــی -به‌ویژه اندیشــه‌های 
ایرانــی و هندی در تصــوف اســامی‌- تأثیر 
پذیرفتــه و دچار تحول شــده اســت. او در 
این بحث با اســتفاده از روش تأثیرپذیری 
بــه خطــا رفتــه اســت، زیــرا اندیشــه‌های 
اعتقــادی اســامی و جریان‌های فلســفی 
و معنوی‌ای کــه از آن نشــئت گرفته‌اند، با 
توجه به اصالت بی‌شائبۀ اسلامی‌شان، در 

چارچوب روش تأثیرپذیری نمی‌گنجند.
گلدزیهــر در کتاب‌هــای اصلــی خــود، 
مانند ظاهریان )Die Zahiriten(، مطالعات 
 )Muhammedanische Studien(  محمدی
 Schools of( و روش‌هــای تفســیر قــرآن
Koranic Commentators(، مصــادر اصلی 
تشریع اســام را بررســی و هنگام تحلیل با 
روش نقد تاریخی و روش تأثیرپذیری عناصر 

خارجی را نیز به بحث اضافه کرده است. 
گلدزیهر، به‌رغم تمــام موفقیت‌هایش 
در مطالعــات اســامی، اشــتباهاتی نیــز 
داشــت. مهم‌ترین اشــتباه او ایــن بود که 
تلاش فراوانی داشت که نتایجی سازگار با 
پیش‌فرض‌های خویش به دســت بیاورد. 
دیگــر خطــای روشــی گلدزیهر اعتمــاد بر 
روش »اثر تاریخی« است. او همت فراوانی 
بر بررسی مصادر خارجی اسلام گماشت، 
زیرا اعتقاد داشت این عوامل تأثیر بسیاری 
در تحــول دیــن اســام داشــته‌اند. مفــاد 
نتیجۀ علمی به‌دست‌آمده از این تلاش‌ها 
تأثیرپذیری دین اســام از عوامل خارجی 
در تشــریع، تصوف و کلام بــود، حال آنکه 
اســام دارای یــک اصالــت حقیقی اســت 
که عامــل خارجی نمی‌تواند خدشــه‌ای بر 

آن وارد کند.

 
2. هرگرونیه

 Christiaan Snouck( اســنوک هرگرونیــه
Hurgronje؛ 1936-1857 م( از بنیان‌گذاران 
اصلی مطالعات اســامی در غــرب اروپا به 
شــمار می‌رود. او گذشــته و اکنــونِ جهان 
اسلام را بررســی کرد و در بیان ویژگی‌های 
فقه اســامی سهم داشــت. وی همچنین 
الگوی مستشــرقانی محسوب می‌شود که 

به اهداف استعماری خدمت کردند.
روش هرگرونیــه در مطالعات اســامی 

اعتماد به تاریخ اسلام بود. وی ابتدا سیرۀ 
نبوی و ســپس شــخصیت تاریخــی پیامبر 
را مطالعــه کرد. او همــۀ گزارش‌هایی را که 
مورخان دربــارۀ زندگــی پیامبر نوشــته‌اند 
تصدیق نمی‌کرد، زیــرا معتقد بود می‌توان 
در برخی از آن‌ها مناقشه کرد و نیز حوادث 
زندگــی پیامبر بــا آنچــه مورخــان آورده‌اند 

سازگاری ندارد. 
هرگرونیه معتقد بود که بــرای مطالعۀ 
هر دین بایــد تاریخ آن دیــن، یعنی اصول، 
گســتره، مذاهــب، جنبش‌هــای فکــری 
و نــوع تمــدن آن دیــن، را مطالعه کــرد. او 
همین روش را در مطالعۀ گذشته و اکنونِ 
اســام به کار برد. هرگرونیه اسلام را دینی 
می‌دانســت که شــخصیتی تاریخــی به نام 
محمــدِ پیامبر آن را تأســیس کرده اســت. 
او معتقــد بــود مــرگ پیامبــر می‌توانســت 
پایانی برای اســام باشــد، امــا تعالیمی که 
از این دین در ســرزمین‌های مختلف نشر 
یافته بود آن را زنده نگاه داشت. وی معتقد 
بود تحقیق دربارۀ شــریعت اسلامی فایدۀ 
تاریخی دارد و از این راه می‌توان به چگونگی 
شــکل‌گیری نظــام اســامی و شــناختی از 
اصول اندیشۀ دینی متعلق به این شریعت 

دست یافت.
هرگرونیه در کنــار مفهوم تطور تاریخی 
روش تأثیرپذیــری را بــه خدمــت گرفت و 
به‌ســبب زیــاده‌روی در تطبیــق این روش 
بر اســام معتقــد بود کــه اســام معارض 
تمــام ادیان پیــش از خود، یعنــی باورهای 
عــرب جاهلی، مســیحیت و یهودیت، بود 
امــا به‌تدریــج اصــول آن ادیــان را در خود 
گنجاند و دینی جدید شکل گرفت که هیچ 
اصلی برای خود ندارد. این اندیشۀ افراطی 
معضــل تاریخی شــک در اصالت اســام را 
به وجــود آورد، مشــکلی کــه یــارای مقابله 
بــا واقعیت‌هــای انکارناپذیــر تاریخــی ‌-که 
به‌روشنی اصالت اسلام را بیان می‌کنند- را 

ندارد.
هرگرونیــه معتقد بــود برای شــناخت 
حقیقــت تاریخــی اســام بایــد شــناخت 
مناســبی از آنچــه رخ داده اســت پیدا کرد 
تا بتوان اســام حقیقــی را از میان اســام 
زمان رســول خــدا و اســام پــس از وفات 
پیامبر تشخیص داد. او به این نتیجه رسید 
که اســام، به شــکل نظامی منسجم برای 
ج از  زندگــی، بعــد از وفــات پیامبر در خــار
جزیرةالعــرب و از طریــق تأثیرپذیــری بــه 
وجود آمد. بر اســاس این رأی خطا، تمدن 

گلدزیهر با اعتماد به دو روش »نقد تاریخی« و »مقایسۀ ادیان« تحقیق 
دربارۀ شکل‌‌گیری اسلام، چگونگی تطور آن، فرقه‌ها، مذاهب و 

اندیشه‌های معنوی آن در زمان‌های مختلف را آغاز کرد.

مبلغــان مســیحی )میســیونر( اروپایی 
به سرپرســتی پدر آلن دو بویسمنو )نفر 
دوم از راست، نشســته( در جزیرۀ یول 
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